
        کنار ضریح

 

 :رمودندكند كه، ميرزا فيكي از شاگردان مرحوم ميرزاي نائيني از ايشان نقل مي

 ني كنه بنه كنربلا؛ منن در را  بيانار شندم و زمنارفتيمزماني من و يكي از دوستانم از نجف اشرف به كربلا مي

  .رسيديم از هوش رفتم

در  .افنوون سنا ت السلامعليهملندِ اهل بيت ام را نسبت به مقام باي برايم رخ داد كه عقيد در آن حال مكُاشفه

دوسنتِ  و هاي پيوند من با دنيا قطع شد  اسنتدر اطرافم هستند و رشته السلامعليهمآن حالت ديدم كه اهل بيت 

ن طلبد و در اين زمان احساس كردم كه به شفاعت امام حسنيشفايم را مي السّلامعليه، نود ضريح امام حسين سيّدم

 ، بر جانم غالب آمد  است.سلامت و عافيت السّلامعليه

 شدم. السّلامعليهوضو گرفتم و عازم حرم حضرت سيّد الشهدا  بر استم، !امچشم گشودم و ديدم كه در  انه

 :زد  شد و گفتشود. چون مرا ديد بسيار شگفتم  ارج ميدر ايوان حرم، هاان سيّد را ديدم كه از حر

داسنتان  !بينمجا مني تو را در حال احتضار ترك كردم و به حرم آمدم تا شفايت را بخواهم ولي اكنون تو را اين

 1ام را برايش گفتم و او بسيار شادمان گشت.مكاشفه
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